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 This research elucidates the jurisprudential (Fiqhī) basis for
 ending war in Islam and endeavors to determine that the mere
 cessation of aggression is insufficient for halting the battle;
 rather, the war must continue until the punishment and regret
 of the aggressor are achieved. Initially, at the minor premise
 level (Ṣughrawī), the degrees of ceasing aggression and the
 concept of punishing the enemy are analyzed; subsequently, at
 the major premise level (Kubrawī), two states are examined: a
 favorable situation for continuing the war, and an alternative
 state of exigency and deterioration of conditions. In the first
state, by citing the fourfold transmitted proofs (Adillah al-
 Naqliyyah), it is established that the criterion for the legitimate
 termination of war is the realization of genuine deterrence
 through the disciplining of the enemy, and the premature
 abandonment of the battle contradicts the Quranic delimitation
 for Jihād, the legislative objectives of Jihād, the preservation of
 Islamic dignity, and the rule of negation of domination (Nafy
 al-Sabīl); just as the ruling of the intellect also calls for the
 continuation of war until punishment is administered. In the
 second state, the cessation of war is deemed permissible only
 if its continuation would lead to the annihilation of the Islamic
 nation or system, and a coercive exigency (Iḍṭirār Qahrī) is
 realized. The ultimate achievement of the article is that the
 termination of war is legitimate only with the realization of the
 punishment and retribution of the enemy, unless a preponderant
 interest (Maṣlaḥah Rājihah) or coercive exigency necessitates
 otherwise; furthermore, any ceasefire must be regulated within
 the framework of the interests of the Islamic Ummah and the
axis of resistance, not merely national interests.
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این پژوهش به تبیین مبنای فقهی پایان جنگ در اسلام می پردازد 
و می کوشد تعیین کند که صرف قطع تجاوز برای توقف نبرد کافی 
ابتدا  یابد.  ادامه  متجاوز  پشیمانی  و  تنبیه  تا  باید جنگ  بلکه  نیست، 
در سطح صغروی، مراتب قطع تجاوز و مفهوم تنبیه دشمن تحلیل 
می شود؛ سپس در سطح کبروی، دو حالت مورد بررسی قرار می گیرد: 
وضعیت مساعد برای ادامه جنگ و دیگری حالت اضطرار و وخامت 
اوضاع. در حالت نخست با استناد به ادله چهارگانه نقلی، ثابت می شود 
طریق  از  واقعی  بازدارندگی  تحقق  جنگ،  مشروع  خاتمه  معیار  که 
تأدیب دشمن است و ترک زودهنگام نبرد با تحدید قرآنی برای جهاد، 
اهداف تشریعی جهاد، حفظ عزت اسلامی و قاعده نفی سبیل، منافات 
دارد؛ چنان که عقل نیز به ادامه جنگ تا تنبیه متجاوز حکم می کند. در 
حالت دوم، توقف جنگ تنها در صورتی مجاز شمرده می شود که ادامه 
آن به نابودی ملت یا نظام اسلامی بینجامد و ضرورت قهری تحقق 
یابد. دستاورد نهایی مقاله آن است که پایان جنگ تنها با تحقق تنبیه 
و تقاص دشمن مشروع است، مگر آنکه مصلحت راجحه یا اضطرار 
قهری اقتضا کند؛ همچنین هرگونه آتش بس باید در چارچوب مصالح 

امت اسلامی و محور مقاومت نه صرفاًً منافع ملی، تنظیم شود.

واژگان کلیدی: پایان جنگ، جهاد و دفاع، تنبیه متجاوز، مصلحت 
و ضرورت. 
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مقدمه

پس از آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا و اسرائیل، در زمستان ۱۴۰۴ دوگانه ای مطرح 
شده است که حد جنگ در اسلام متوقف کردن تجاوزگر است یا باید تا تنبیه متجاوز ادامه 

پیدا کند؟
اهمیت رسیدگی به این موضوع: بر فرض که حد پایان جنگ توقف دشمن باشد، و برخی 
مسئولین اصرار به جنگ کنند، علاوه بر تخطی از حکم الهی و معصیت، حکم فقهی ضمان 
حاصل از تخریب بیشتر به عهده آنها خواهد بود و در مقابل اگر این حد را حصول تنبیه دشمن 
دانستیم، در صورتی که هر یک از مسئولان پیش از آن، آتش بس یا صلح را بپذیرد، از نظر 
شرعی عاصی بوده و بر اساس جرم انگاری موارد ارتکاب محرمات، مجرم نیز قلمداد می شود 

که در این صورت دادگاه می تواند با آنها برخورد کیفری نماید.
اثبات قرار گیرند که از  باید به طور مستقل مورد رسیدگی و  آثاری که شمرده شد،  البته 
رسالت این نوشته بیرون است و در واقع این نوشته نقش موضوع ساز برای مطالب آتی را دارد.
پیشینه: نظر به اینکه در کتب فقهی گاه شرایطی برای پذیرش آتش بس و مهادنه ارائه شده 
ثانی، ۱۴۱۳،  )ر.ک: طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۵۰؛ علامه، ۱۴۲۰، ج۲، ص۲۱۶؛ شهید 
ج۳، ص۸۲؛ حائری، ۱۴۱۸، ج۸، ص۶۳؛ خامنه ای، ۱۴۱۸، ص۱۰( که در ادامه به برخی 
از آنها اشاره می شود، اما در هیچ یک از کتب فقهی و مقالاتی که به زیور طبع آراسته شده اند 
به این پرسش و دوگانه توقف و تنبیه نپرداخته اند؛ لذا این نوشته منحصربه فرد بوده و امکان 

پیشینه نگاری برای او وجود ندارد. 
لازم به ذکر است این نوشته بنا دارد که با نگاه تطبیقی به دفاع مقدس رمضانی زمستان 
 حیث کبروی و قاعده کلی 

ً
۱۴۰۴ الگوی اسلام در مورد زمان پایان جنگ را ارائه دهد، غالباً

در اسلام را مدنظر داشته است، اما گاه با نظر به میدان و تطبیق آن، نکاتی را متعرض می شود؛ 
به این امید که جنبه کاربردی و عملیاتی آن بیشتر نمایان شود.

شایسته است که پیش از ورود به بررسی تحدید جنگ از نظر اسلام از بعد مفهوم شناسانه 
و به نحو صغروی این مطلب مورد مطالعه قرار گیرد:

۱. توقف دشمن

نسبت به »توقف دشمن و ترک تخاصم از سوی دشمن« جای صغری شناسی وجود دارد، 
زیرا »توقف دشمن« از حیث سعه شمول و لایه های در برگیرنده به چند صورت ممکن است 

در نظر گرفته شود:
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۱. از نظرگاه ملی: قطع حمله به کشور اسلامی که مورد دشمنی قرار گرفته است.
مثل  و گروه های شیعی،  به کشورها  تجاوز  و  نظرگاه مذهبی )شیعی(: قطع حمله  از   .۲
اینکه در دفاع مقدس زمستان ۱۴۰۴ در حال حاضر کل هلال شیعی وارد جنگ شده؛ و زمانی 
توقف دشمن رخ خواهد داد که به هیچ یک از این کشورها و گروه ها حمله ای صورت نگیرد.

۳. از نظرگاه دینی )اسلامی(: قطع تجاوز به سایر کشورهای اسلامی؛ زیرا اشغال اراضی 
مسلمین از روشن ترین مصادیق تجاوزگری دشمن و کافر حربی است که تقابل با او مصداق 
جهاد است و تا وقتی که ترک غصب صورت نگیرد و در واقع پایگاه های خودشان در کشورهای 
اسلامی را تخلیه نکند )زیرا این واگذاری زمین ها به آنها، توسط منافقین و حکام جور صورت 

گرفته و محترم نیست( موضوع توقف رخ نداده و همه مسلمین وظیفه جهاد با او را دارند. 
با توجه به این موضوع که از نظر فقهی بین اراضی مسلمین تفاوتی وجود ندارد - زیرا در 
المسلمین« مورد  از جهاد و جهادگران مطرح شده است، »ثغور  روایاتی که بحث  و  ادعیه 
 اراضی ملی )ر.ک: صحیفه سجادیه، ۱۴۱۸، دعای ۱۲۶؛ آغا ضیاء، 

ً
توجه بوده است؛ نه صرفاً

۱۴۱۴، ج۵، ص۶۷؛ خمینی، ۱۴۲۱، ج۲، ص۶۱۹( - باید نظریه سوم را بر دو نظریه دیگر 
مقدم داشت و در صورت عدم بسط ید نسبت به برخی از کشورهای اسلامی، باید این مطلب 
را به صورت هلال شیعی و به عبارت دیگر کشورهای مقاومت اسلامی در نظر گرفت که در 
این صورت این نظریه دوم است که در گام بعد باید در اولویت باشد و در نهایت در صورتی 

که مصالح اقتضا کند به تشخیص ولی امر مسلمین باید نگاه ملی را برگزید.
افزون  کرد؛  نظر  تخاصم  ترک  به  نظرگاه هلال شیعی  از  دوم  گام  در  باید  اینکه  دلیل  اما 
بتواند  آینده  بروز مشکل در  تا در صورت  بر حکم عقل جهت حفظ دوستان و هم پیمانان، 
وََّة )انفال، ۶۰( که شامل 

ُ
عْْتُُمْْ مِِنْْ قُ

َ
هُُمْْ مََا اسْْتََطَ

َ
وا لَ

ُ
عِِدُّ

َ
دادرسی نماید؛ نیز اطلاق آیه شریفه وََ أَ

کمک به دوستان و هم پیمانان هم می شود؛ حکم انصاف1 است به اینکه کسی که به خاطر 
شما وارد معرکه شده، نباید پس از خلاصی خود، او را به حال خود رها کرد تا مورد تعرض 

دشمن شما قرار گیرد.

۲. تنبیه متجاوز

»تنبیه متجاوز« دارای مراتب مختلف است؛ و مراد در اینجا این است که متجاوز را از 

وْْلِِهِِ 
َ
 فِِي قَ

َ
الَ

َ
1 . برای » انصاف « ادله فراوان وجود دارد؛ برای مثال امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: » وََ قَ

‌ « ؛ نهج البلاغة، ص447 و 
ُ

لُ
ُ

ضُّ
َ

حْْسََانُُ التََّفَ ِ
�

 وََ الْإِ
ُ

نْْصََافُ ِ
�

 الْإِ
ُ

لُ
ْ

عََدْ
ْ
حْْسانِِ ، الْ ِ

�
لِِ وََ الْإِ

ْ
عََدْ

ْ
مُُرُُ بِِالْ

ْ
هََ يََأْ

ّ
 إِِنََّ اللّ

َ
عََزََّ وََ جََلَّ

‌448
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تجاوز  قصد  مانع  و  داشته  بازدارندگی  که  به گونه ای  کند،  پشیمان  اسلامی  کشور  به  تجاوز 
مجدد او در آینده گردد. 

پس از تبیین دو مؤلفه اصلی در تعیین حد جنگ، اما برای پاسخ به پرسش محل سخن، 
بحث را در دو بخش اصلی پی می گیریم:

بخش اول: جنگ در فرض مساعد بودن همه شرایط

در صورتی که سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بری ادامه جنگ مساعد باشند، 
می توان بحث تحدید پایان جنگ را از دو جهت مورد بررسی قرار داد:

جهت اول: حکم نقل 

برای تعیین محدوده ادامه جنگ در گام اول از جهت آیات و روایات این مهم را بررسی 
می کنیم:

۱. ادله مربوط به جهاد 
از آیات مربوط به جهاد، هر دو نظریه )توقف تجاوز و تنبیه( قابل استفاده است:

یه نخست )توقف تجاوز دشمن(: آیات دلالت کننده بر نظر
وا إِِنََّ 

ُ
عْْتََدُ

َ
 تَ

َ
ونََکمْْ وََ لاَ

ُ
اتِِلُ

َ
ذِِینََ یقَ

َ
هِِ الَّ

َ
وا فِِی سََبِِیلِِ اللَّ

ُ
اتِِلُ

َ
خداوند متعال جل جلاله می فرماید: وََ قَ

وکمْْ 
ُ
لُ
َ
إِِنْْ قاتَ

َ
وکمْْ فیهِِ فَ

ُ
حََرام1ِِ حََتََّی یقاتِِلُ

ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
 الْ

َ
وهُُمْْ عِِنْْدَ

ُ
قاتِِلُ

ُ
مُُعْْتََدِِینََ *... وََ لا تُ

ْ
 یحِِبُُّ الْ

َ
هََ لاَ

َ
اللَّ

[ تجاوز نکنید، 
ّ

وهُُمْْ... و در راه خدا با کسانی که با شما پیکار می کنند، بجنگید و ]از حدّ
ُ
تُُلُ

ْ
اقْ

َ
فَ

چرا که خدا تجاوزکاران را دوست نمی دارد *... و در کنار مسجدالحرام با آنان پیکار مکنید مگر 
اینکه در آنجا با شما بجنگند و اگر با شما پیکار کردند، پس آنها را بکشید. )بقره، ۱۹۰ و ۱۹۱(
تقریب استدلال: در آیه نخست، جهاد و قتال را در فرضی مطرح می‌کند که طرف مقابل 
 با ترک 

ً
با مسلمانان جنگ نمایند و پر واضح است مشتق ظهور در متلبس بالفعل دارد، قهراً

موضوع،  شدن  منتفی  با  و  نمی کند  صدق  مقاتل  آنها  مورد  در  دیگر  دشمن  سوی  از  جنگ 
حکم یعنی لزوم جهاد هم منتفی می شود. پس بر این اساس باید حد جنگ را ترک تجاوز از 
سوی دشمن دانست. در آیه دوم نیز به صراحت جنگ را برای دفع خصم مطرح کرده است و 

پر واضح است که با قطع جنگ از سوی دشمن، دلیلی برای ادامه آن وجود نخواهد داشت.

1 . لازم به ذکر است که از نظر عرفی با اینکه قید »عند المسجد الحرام« چنان که علامه طباطبایی در 
المیزان، ج2، ص90 فرموده اند، برای بیان حرمت مسجد الحرام است؛ اما نسبت به دفع تعرض دشمن و 
جهاد دفاعی موضوعیت ندارد؛ و در صورتی که طرف مقابل اصرار ورزد که  باید نظر به احترازیت قیود، برای 

آن موضوعیت قائل شد به تنقیح مناط موضوع آن به سایر موارد تسری می یابد.
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وانََ پس اگر دست 
ْ

لا عُُدْ
َ
إِِنِِ انْْتََهََوْْا فَ

َ
همچنین در ادامه همین آیات به صراحت می فرماید: فَ

از فساد برداشتند دیگر تجاوز و دشمنی با آنها نکنید. )بقره، ۱۹۳( از این رو بدون تردید باید 
قطع مخاصمه، را به عنوان زمان خاتمه جنگ پذیرفت.
یه دوم )تنبیه متجاوز(: آیات دلالت کننده بر نظر

وانََ 
ْ

لا عُُدْ
َ
انْْتََهََوْْا فَ إِِنِِ 

َ
فَ هِِ 

َ
لِِلَّ ینُُ 

ِ
الدِّ وََ یکونََ   

ٌ
فِِتْْنََةٌ کونََ 

َ
تَ وهُُمْْ حََتََّی لا 

ُ
وََ قاتِِلُ  قرآن می فرماید: 

الِِمِِینََ و با ایشان قتال کنید تا اینکه فتنه و فساد1 نابود شود )قلع ریشه فساد( و 
َ

ی الظَّ
َ
 عََلَ

َ
إِِلاَّ

دین تنها برای خدا باشد، پس اگر از فتنه و فساد منتهی شوند پس تجاوز دیگر نیست مگر بر 
ستمکاران. )بقره، ۱۹۳(

»فتنه« از نظر لغوی به معنای آزمایش و امتحان بوده )واسطی، ۱۴۱۴، ج۱۸، ص۴۲۴( و 
از »فتن« گرفته شده است که در اصل به معنای گذاشتن طلا در آتش است تا خالصی آن از 
ناخالصی آشکار شود )راغب، ۱۴۱۲، ص۶۲۳( و »فتنت الذهب فی النار« آن وقت گویند 
ج۶،  )طریحی، ۱۴۱۶،  کنند  امتحان  آن  بودن  ناخالص  و  خالص  برای  آتش  در  را  طلا  که 
ص۲۹۱(. البته گاه فتنه به لازم امتحان اطلاق می شود که در موارد مختلف ممکن است به 
صورت های مختلف - شدت و عذاب، ضلال و شرک، نیز جهاد - بروز نماید. )ابن منظور، 
۱۴۰۵، ج۱۳، ص۳۱۷؛ قرشی، ۱۴۱۲، ج۵، ص۱۴۸( بدین ترتیب در آیه فوق، مراد یا خود 
جهاد است و یا فسادی است که از جنگ و خونریزی حاصل می آید و به واسطه آن مسلمانان 

مورد آزمایش و امتحان قرار می گیرند. )واسطی، ۱۴۱۴، ج۱۸، ص۴۲۴(
تقریب دلالت: در این روایت حد جنگ قطع یورش دشمن نیست، بلکه از بین بردن ماده 
فساد عنوان شده که جز از رهگذر حصول تنبیه برای او، میسر نخواهد بود که در این صورت 

تنبیه دشمن باید به عنوان محدوده جنگ ملاحظه شود.
و نسبت به جمع بین این آیه و آیات دسته قبل باید گفت که:

۱. گفته شده این آیه ناسخ آیه قبل است )داورپناه، ۱۳۷۵، ج۲، ص۵۵۵( که فرمود وََ 
وکمْْ فِِیهِِ )بقره، ۱۹۱( زیرا آیه قبل در مورد جهاد 

ُ
حََرامِِ حََتََّی یقاتِِلُ

ْ
مََسْْجِِدِِ الْ

ْ
 الْ

َ
وهُُمْْ عِِنْْدَ

ُ
قاتِِلُ

ُ
لا تُ

دفاعی است؛ اما در این آیه ابتدا به قتال و جنگ )جهاد ابتدایی( را تجویز می کند و نسبت به 
آیه دوم باید گفت: نظر به اینکه این آیه در ادامه آیه ای است که به دلالت التزامی - پیش تر نحوه 
دلالت آن گذشت - تنبیه را به عنوان غایت جنگ مشخص کرده و قیود ایجابی با هم منافات 
نداشته و قابل جمع هستند، می توان نتیجه گرفت که به دو شرط جنگ خاتمه خواهد یافت؛ 

: ترک تجاوز از سوی دشمن.
ً
: تنبیه دشمن و ثانیاً

ً
اولاً

1 .  فساد به نحو عطف تفسیری در ترجمه ذکر شده است. ر.ک: طیب، 1378، ج6، ص123
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بدین ترتیب باید پذیرفت که صرف ترک تجاوز از سوی دشمن مجوز لازم برای ترک جنگ 
 ََالِِمِِین

َ
ی الظَّ

َ
 عََلَ

َ
را صادر نمی کند. به خصوص اینکه در ادامه همین آیه فرموده است که إِِلاَّ

مقابل ظالم  این دو شرط زمانی معتبر است که طرف  این است  به معنای  )بقره، ۱۹۳( که 
نباشد، زیرا در آن صورت باید با شدت با او برخورد شود و تقاص کار خود را پس دهد و در 
جنگی که بر ما تحمیل شده، تردید در ناحیه ظالم بودن طرف مقابل وجود ندارد؛ خواه مطلق 
ظلم در اینجا مراد باشد و خواه ظلم به معنی شروع به جنگ و تحمیل خسارت بر مسلمین 

مدنظر باشد؛ زیرا ظلم اطلاق دارد. )ر.ک: مکارم، ۱۳۷۴، ج۲، ص۲۵(
۲. جمع بر اساس فلسفه تشریع: این آیه شریفه برای بیان سرّّ همه جملات آیات سابقه 
است؛ یعنی قتال با مشرکین و کفاری که با آنها مقاتله می کنید و کشتن مشرکان و اخراج آنان 
از بلاد مسلمین و مقاتله در مسجدالحرام در وقتی که آنها مقاتله کنند همه برای این است که 

فتنه و فساد مرتفع و نابود شود و دین خدا و توحید بر روی زمین مستقر گردد.
هِِ )بقره، ۱۹۳( ممکن است بیان جمله قبل باشد؛ یعنی رفع فتنه 

َ
ینُُ لِِلَّ

ِ
اشکال: وََ یکونََ الدِّ

 توحید به سر برند و به سعادت دنیا و آخرت نائل 
ّ

به اینست که همه در سایه دین خدا و ظلّ
 شامل جنگ با اهل کتاب )مسیحیان و یهود( نمی شود، 

ً
شوند. در این صورت آیه شریفه اصلاً

بلکه اختصاص به مشرکین دارد. )طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۹۱( 
پاسخ: تشریع جهاد و دفاع برای بسط دین خدا و کلمه توحید است؛ زیرا غرض اصلی از 
خلقت بشر نیل به سعادت و تحصیل کمالات و تزکیه نفوس از اخلاق رذیله و اعمال سیئه 
است و این غرض جز در سایه دین الهی تأمین نمی شود و جهاد یکی از عوامل اساسی و ارکان 
اجرا این منظور است؛ چنان که در حدیث وارد شده که اسلام بر چند چیز بنا شده است و یکی 
از آنها، جهاد در راه خداست. )مغربی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۲؛ حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱، ص۲۶( 
ه( برای اختصاص است و دینی که خدا جعل فرمود، اسلام است چنانچه در 

َ
به علاوه لام )للَّ

سْْلامُُ )آل عمران، ۱۷( و نیز می فرماید: وََ مََنْْ  ِ
�

هِِ الْإِ
َ
 اللَّ

َ
ینََ عِِنْْدَ

ِ
آیة شریفه می فرماید: إِِنََّ الدِّ

سْْلامََ  ِ
�

کمُُ الْإِ
َ
 مِِنْْهُُ )آل عمران، ۷۲( نیز می فرماید: وََ رََضِِیتُُ لَ

َ
بََلَ

ْ
نْْ یقْ

َ
لَ

َ
 فَ

ً
سْْلامِِ دِِیناً ِ

�
یرََ الْإِ

َ
 غَ

ِ
یبْْتََغِ

هِِرََهُُ 
ْ

حََقِِّ لِِیظْ
ْ
هُُدی وََ دِِینِِ الْ

ْ
هُُ بِِالْ

َ
 رََسُُولَ

َ
رْْسََلَ

َ
ذِِی أَ

َ
 )مائده، ۵( و در آیه دیگر می فرماید: هُُوََ الَّ

ً
دِِیناً

هِِ. )توبه، ۳۳(
ِ
ینِِ کلِّ

ِ
ی الدِّ

َ
عََلَ

بدین ترتیب بر اساس آیات دال بر جهاد، باید نظریه دوم را پذیرفت و صرف ترک تخاصم 
از سوی دشمن نمی تواند عامل پایان جنگ باشد و باید تا تنبیه متخاصم، بلکه تقاص ظالم 

ادامه پیدا کند. 
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۲. ادله مربوط به صلح
ها اگر آنها تمایل به صلح 

َ
اجْْنََحْْ لَ

َ
مِِ فَ

ْ
وقتی خداوند متعال می فرماید: وََ إِِنْْ جََنََحُُوا لِِلسََّلْ

نشان دادند تو نیز تمایل نشان ده )انفال، ۶۱( این حقیقت روشن می شود که حد جنگ تا جایی 
است که آنها پیشنهاد صلح مطرح نکرده باشند.

 افراد گرفتار تردید می شوند، به پیامبر فرمان 
ً
از آنجا که به هنگام امضای پیمان صلح غالباً

هِِ إِِنََّهُُ هُُوََ 
َ
ی اللَّ

َ
 عََلَ

ْ
وََکلْ

َ
می دهد در قبول پیشنهاد صلح، به خود تردید راه نداده و آن را بپذیرد وََ تَ

عََلِِیمُُ)انفال، ۶۱( و بر خدا توکل کن زیرا خداوند )هم گفتگوهای شما را( می  شنود 
ْ
السََّمِِیعُُ الْ

گاه است. )مکارم، ۱۳۷۴، ج۷، ص۲۳۰( و )هم از نیات شما( آ
در همین راستا جهت محکم کاری در دفع تردیدها، در آیه بعد هم به پیامبر و مسلمانان 
هشدار می  دهد که ممکن است در پیشنهادهای صلح خدعه و نیرنگی در کار باشد و صلح را 
مقدمه  ای برای ضربه غافلگیرانه ای قرار دهند یا هدفشان تأخیر جنگ برای فراهم کردن نیروی 
بیشتر باشد، اما از این موضوع نیز نگرانی به خود راه نده، زیرا خداوند کفایت کار تو را می  کند 
هُُ« )طباطبایی، 

َ
اللَّ إِِنََّ حََسْْبََک 

َ
فَ عُُوک 

َ
دَ

ْ
نْْ یخْ

َ
أَ وا 

ُ
یرِِیدُ إِِنْْ  تو است. »وََ  و در همه حال پشتیبان 

۱۴۱۷، ج۹، ص۱۵۵؛ مکارم، ۱۳۷۴، ج۷، ص۲۳۰(
مالک اشتر،  به  در عهدنامه معروف خود    امام علی  گفتار  پیش گفت،  آیه  بر  علاوه 
توصیه به پذیرش صلح، وجود دارد. ایشان می فرماید: »و لا تدفعن صلحا دعاک إلیه عدوک 
ه فیه رضی، فإن فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و أمنا لبلادک« صلحی را 

ّ
و للّ

که دشمن، تو را بدان می خواند و رضای خدا در آن است، رد مکن که مایه آسایش سپاهیانت، 
رهایی از دغدغه هایت و ایمنی شهرهایت است. )نهج البلاغه، ۱۴۱۴، نامه ۵۳(

سیره قطعی نبوی در پیمان هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد 
 یا بالملازمه به جواز ترک جنگ و برقراری آتش بس و صلح موقت، مربوط 

ً
همه آن ها مستقیماً

است. )خامنه ای، ۱۴۱۸، ص۱۰(
بررسی: در مورد آیه و دیگر ادله نقلی پذیرش صلح گفته شده:

: مراد از صلح ترک مخاصمه و آتش بس - که در فقه و روایات از آن تعبیر به »المهادنه« 
ً
اولاً

به  اینجا  بر فرض در  و  نیست )ر.ک: حائری، ۱۴۱۸، ج۸، ص۶۲(  و »الهدنه« می شود - 
ادله هدنه و آتش بس أخذ شود؛ باید بگوییم برای آتش بس هم شروطی مطرح شده است که 
)ر.ک: طوسی، ۱۳۸۷، ج۲،  نمی آید؛  مقابل حاصل  از سوی طرف  تخاصم  ترک  به صرف 
ص۵۰؛ محقق، ۱۴۰۸، ج۱، ص۳۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۸۳( برخی از آن شروط 

عبارت اند از:
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متعال  زیرا خداوند  باشند؛  زده  خود  قرار  و  قول  زیر  و  کرده  عهدشکنی  پیش تر  نباید   .۱
با   مگر آن مشرکانی که 

ً
یئاً

َ
صُُوکمْْ شَ

ُ
ینْْقُ مْْ 

َ
لَ مََّ 

ُ
ثُ رِِکینََ 

ْ
مُُشْ

ْ
الْ مِِنََ  مْْ 

ُ
تُ

ْ
ذِِینََ عاهََدْ

َ
الَّ  

الَّا
إِِ می فرماید: 

ایشان پیمان بسته اید و در پیمان خود کاستی نیاورده اند. )توبه، ۴(
علامه،  ص۳۳؛  ج۱،   ،۱۴۰۸ )محقق،  باشد.  داشته  مصلحت  جنگ  ترک  و  مهادنه   .۲
ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۸۲؛ حائری،  ۱۴۱۴، ج۹، ص۳۵۳ و ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۱۵؛ شهید 
۱۴۱۸، ج۸، ص۶۲( بر این شرط در کلام امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای ره سه دلیل 

ذکر شده است:
دلیل اول: عقل به صراحت حکم می کند که این شرط مقتضای حکمت است. )خامنه ای، 

۱۴۱۸، ص۱۰(
دلیل دوم: برداشت عرفی از فرمان الهی به لزوم پذیرش در مورد آتش بس چنین شرطی 
را اقتضا می کند که از آن در فقه به مناسبت حکم و موضوع تعبیر می شود. )ر.ک: خامنه ای، 

۱۴۱۸، ص۱۰(
دلیل سوم: اقتضای جمع عرفی بین ادله جواز صلح و آتش بس از یک سو و آیات و روایات 
دال بر وجوب جهاد و قتال با دشمنان - که آنان را به قتال در راه خدا تشویق کرده و در صورت 
ترک این فریضه آنان را سخت تهدید می کنند )نساء، ۷۵؛ احزاب، ۱۳ و...( - از سوی دیگر، 
آن است که حکم جواز آتش بس، مشروط به وجود مصلحت عقلایی و ضرورت شرعی است. 
زیرا اگر آتش بس به نحو مطلق و بدون لحاظ مصلحت مجاز دانسته شود، لازمه اش لغویت 
کیدهای مکرر شرع بر وجوب جهاد و تهدیدهای شدید نسبت به تارکان آن  و بی اثر شدن تأ
 ،۱۴۱۸ )خامنه ای،  دارد.  منافات  احکام  تشریع  در  شارع  حکمت  با  امر  این  و  بود  خواهد 

ص۱۰ و ۱۱(
۳. مسلمانان غالب نباشند )طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۵۰؛ محقق، ۱۴۰۸، ج۱، ص۳۴؛ 
ی 

َ
إِِلَ عُُوا 

ْ
دْ

َ
تَ وََ  هِِنُُوا 

َ
تَ لا 

َ
»فَ می فرماید:  متعال  خداوند  زیرا  ص۸۳(؛  ج۳،   ،۱۴۱۳ ثانی،  شهید 

وْْنََ« در حالی که برتر هستید، سست مشوید و به آتش بس دعوت نکنید. 
َ
عْْلَ

َ �
نْْتُُمُُ الْأَ

َ
مِِ وََ أَ

ْ
السََّلْ

)محمد، ۳۵(
رََجُُوکمْْ مِِنْْ دِِیارِِکمْْ 

ْ
خْ

َ
ینِِ وََ أَ

ِ
وکمْْ فِِی الدِّ

ُ
لُ
َ
ذِِینََ قاتَ

َ
هُُ عََنِِ الَّ

ّ
هم چنین می فرماید: إِِنََّما ینْْهاکمُُ اللّ

با  دوستی کردن  از  را  که خداوند شما  نیست  این  وْْهُُمْْ جز 
َ
وََلَّ

َ
تَ نْْ 

َ
أَ راجِِکمْْ 

ْ
إِِخْ عََلی  ظاهََرُُوا  وََ 

کسانی باز می دارد که با شما در دین جنگیده اند و از سرزمین خودتان بیرونتان رانده اند و بر 
بیرون راندنتان همدستی کرده اند. )ممتحنه، ۹(

و باید توجه داد که هیچ یک از این سه شرط در مورد جنگ فعلی ما تحقق ندارد و نباید 
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زیر بار چنین آتش بسی رفت؛ چون از نظر شرعی مجاز نمی باشد.
آیه شریفه  این  استفاده می شود که مراد  آیه مطرح شده،  این  از روایاتی که در ذیل   :

ً
ثانیاً

تسلیم شدن دشمن است؛ یعنی نه تنها تنبیه شده باشند، بلکه تسلیم هم شده باشند. برای مثال 
 علیه السلام: 

َ
الَ

َ
مُُ؟ قَ

ْ
تُُ: مََا السََّلْ

ْ
لْ

ُ
حلبی از امام صادق  در مورد این آیه نقل کرده است: »قُ

مْْرِِنََا« )کلینی، ۱۴۰۷، ج۱، ص۴۱۵(
َ
 فِِی أَ

ُ
ولُ

ُ
خُ

ُ
الدُّ

 جنگی رخ نداده است، از این رو 
ً
 مورد روایت در مورد فتح مکه است که اصلاً

ً
: اساساً

ً
ثالثاً

نمی تواند محل سخن که شروع جنگ از سوی دشمنان بوده است را شامل شود، مگر به تنقیح 
مناط که در حال حاضر محل تردید است و نمی توان بدان أخذ نمود.

: بسا گفته شود که آیه ارشاد به حکم عقل است و عقل جایی صلح را تجویز می کند 
ً
رابعاً

که سلم و صلح واقعی بوده باشد نه اینکه متارکه یک تاکتیک از سوی دشمن برای تجدید قوا 
باشد. حال در شرایط کنونی که می دانیم روش دشمن استفاده از راهبرد چمن زنی )مجموعه ای 
توان  برای فرسایش تدریجی  ترورهای هدفمند  و  از حملات دوره ای، عملیات های محدود 

طرف مقابل( است، نباید صلح را در اینجا پذیرفت.
۳. آیات و روایات دال بر لزوم مراعات عزت مسلمین

شدن،  غالب  یا  و  انسان  شرافت  احساس  معنای  به  ت« 
ّ
»ذلّ مقابل  در  »عزّّت«  کلمه 

ص۳۳۲؛   ،۱۴۱۲ )راغب،  است  مستکبران  برابر  در  او  ناپذیری  ستم  و  شکست ناپذیری 
طبرسی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۰۷( و شیء کمیاب را از آن جهت »عزیز« و یا »عزیز الوجود« 
گویند که در آن، حالت توانایی قرار گرفته و رسیدن به آن، سخت است. با توجه به معنای 
 در معانی  صلابت و حالت شکست ناپذیری، این واژه در آیات قرآن و روایات اهل بیت 
دیگری از جمله: غلبه، صعوبت، سختی، غیرت، حمیت و... استعمال شده است. )یوسف، 

۸۸؛ انفال، ۶۱؛ فصلت، ۴۱؛ توبه، ۱۲۸ و...(
در  و  نهاده  نفس  کرامت  و  عزّّت  بر  را  خود  اخلاقی  تعلیمات  همه  پایه  و  محور  اسلام 
  آموزه های دینی، روی هیچ موضوعی به این اندازه تکیه نکرده است؛ چنان که امام علی
هر«؛ یک ساعت ذلت با عزت تمام دوران زندگی برابری 

ّ
 لا تفیء بعزّّة الدّ

ّ
فرمود: »ساعة ذلّ

 نفسی حُُمر 
ّ

لّ
ُ

نمی کند. )آمدی، ۱۴۱۰، ص۴۳۴( نیز امام سجاد : »ما أحبّّ نّّأ لی بذُ
النعم«؛ دوست ندارم دارای شتران سرخ مو )کنایه از ثروت کلان( باشم؛ ولی در برابر تحصیل 

آن، لحظه ای تن به ذلت دهم. )نوری، ۱۴۰۸، ج۲، ص۴۶۴(
دلالت: نظر به اینکه اگر ترک خصومت دشمن معیار برای پایان جنگ باشد در واقع بعد 
در  کفار  حاکمیت  پذیرش  واقع  در  بلکه  شد،  نخواهد  نمایان  اسلام  امت  شکست ناپذیری 
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عرصه برقراری و پایان دادن به جنگ علیه مسلمانان است، پس می بایست که حد پایان جنگ 
را پشیمانی دشمن قرار داد. 

۴. آیه نفی سبیل و قاعده مستفاد از آن
نفی سبیل در اصطلاح علماء قاعده ایست فقهی به معنای این که خداوند متعال در شریعت 
اسلام راه سلطه کفار بر مسلمانان را مسدود فرموده و هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط 
ار بر مؤمنین شود تشریع نکرده است. )بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۱، ص۱۶۲؛ فاضل، 

ّ
و نفوذ کفّ

خواه  و  شود  کفار  تسلط  زمینه ساز  حکم،  آن  ماهیت  و  اصل  خواه  ص۲۴۲(  ج۱،   ،۱۴۱۶
به خاطر بعضی امور عارضی، زمینه این گونه تسلط ها، فراهم شود. )علامه، ۱۴۱۴، ج۱۰، 
ص۱۹؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، ص۱۳؛ انصاری، ۱۴۱۵، ج۳، ص۵۸۱؛ نائینی، ۱۳۷۳، ج۱، 
ص۳۳۱؛ خمینی، ۱۳۷۹، ج۴، ص۳۱۷ و ۱۴۲۱، ج۲، ص۷۲۲ و ۷۲۳( پیشینه این قاعده 
مُُؤْْمِِنینََ 

ْ
ی الْ

َ
کافِِرینََ عََلَ

ْ
هُُ لِِلْ

َ
 اللَّ

َ
نْْ یجْْعََلَ

َ
به آیه ۱۴۱ سوره نساء برگشت می کند که می فرماید: لَ

 پروردگار برای کافران بر مؤمنین راه تسلط قرار نداده است. امامان شیعه به تفسیر این 
ً
سََبیلاً

جسته اند.  استناد  آن  به  خود  سفارش های  و  فرمایشات  از  بسیاری  در  و  پرداخته  شریفه  آیه 
)مجلسی، ۱۴۱۰، ج۱۵، ص۱۹۰ و ج۴۴، ص۲۷۲؛ بحرانی، ۱۴۱۶، ج۲، ص۱۹۱(

فراوانی پذیرش آن بین فقها به قدری زیاد است که برخی جهت اثبات حجیت این قاعده به 
اجماع و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده اند. )نراقی، ۱۴۲۲، ج۱، ص۲۱۹؛ مراغی، ۱۴۱۷، 
ج۲، ص۳۵۲( اما از آنجا که این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات 
است؛ )بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۱، ص۱۹۱( و یا حداقل احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در 
قبول این قاعده همان دلیل های سابق باشد، )فاضل، ۱۴۱۶، ج۱، ص۲۳۴( یک دلیل مستقل 
تبریزی،  ص۸۰؛  ج۱،   ،۱۴۱۸ )خویی،  معاصر.  و  متأخر  اصولیان  مشهور  و  بود؛  نخواهد 
ص۱۹۱؛  ج۱،   ،۱۴۱۹ بجنوردی،  ص۴۵؛  ج۱،   ،۱۴۱۳ بحرانی،  ص۱۳۲؛  ج۱،   ،۱۴۱۶

خمینی، ۱۴۲۰، ج۲، ص۶۱ و ۱۳۷۸، ص۵۷(
بنا به نظر مشهور فقها بر اساس قاعده نفی سبیل خداوند احکامی را که زمینه ساز تسلط 
 جعل نکرده و آن ها را دفع فرموده است؛ همچنین از احکامی 

ً
کفار بر مسلمین شود را، اصلاً

که به خاطر بعضی امور عارضی، زمینه این گونه تسلط ها را فراهم کند در مرحله بقا دست 
برداشته و آن ها را رفع می کند )علامه، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص۱۹ و ۲۰؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، 
انصاری، ۱۴۱۵، ج۳، ص۵۸۱؛ خویی، ۱۴۱۷، ج۵، ص۸۱ و ۸۲(  البیع، ص۱۳؛  کتاب 
که این مطلب در فتاوای علما به خوبی قابل مشاهده است. )طوسی، ۱۳۸۷، ج۶، ص۱۲۹؛ 
علامه، ۱۴۱۳، ج۴، ص۴۴۴؛ سیوری، ۱۴۲۵، ج۲، ص۴۴؛ کاشف الغطاء، ۱۴۲۲، کتاب 
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المکاسب، ص۱۳۱( 
با مشخص شدن قاعده نفی سبیل و تعیین سعه آن از جهت شمول احکام از جهت دافعیت، 
باید گفت: اگر اسلام جنگ را محدود به ترک تخاصم دشمن کرده باشد، این به معنای پذیرش 
باقی گذاردن زمینه سلطه کفار است، بنابراین باید حد جنگ تنبیه دشمن باشد تا زمینه سلطه 
دشمن در آینده فراهم نیاید. به دیگر سخن: این قاعده کشف می کند که در اسلام حد جنگ 
باید تنبیه دشمن باشد، زیرا اگر جنگ به کمتر از این خاتمه یابد در واقع پذیرش نوعی تسلط 
بر  را  آتش بس  خواست  وقت  هر  و  جنگ  خواست  وقت  هر  که  است  مسلمانان  بر  دشمن 

مسلمانان تحمیل کند. 

جهت دوم: حکم عقل

عقل حکم به لزوم ادامه جنگ تا تنبیه دشمن و پشیمان سازی او جلوگیری از تکرار جنگ 
می کند؛ زیرا در صورتی که پایان جنگ به ترک تجاوز از سوی دشمن باشد در واقع به معنای 
که  است  این  آن  نتیجه  و  بود  خواهد  دشمن  به دست  ترک جنگ  و  برقراری  عنان  واگذاری 
هرکسی در هر زمانی و در هر مکانی که تمایل داشته باشد می تواند به ایران در هر سطحی 
بداند تجاوز را  بالاترین سطح سیاسی کشور( حمله کند و بعد، هر وقت که صلاح  )حتی 

متوقف کند. 
در حالی که آتش بس پایدار زمانی شکل می گیرد که نوعی توازن در هزینه ها و توان تحمیل 
خسارت میان طرفین ایجاد شده باشد. در غیر این صورت، آتش بس بیشتر به یک توقف موقت 
در جنگی حل نشده شباهت دارد تا پایان واقعی آن؛ و هر آن احتمال شعله ورشدن مجدد آن 

وجود خواهد داشت.
شاهد ۱: تجربه پذیرش آتش بس در جنگ دوازده روزه خرداد و تیر ۱۴۰۴، پیش از آنکه 
چنین توازنی شکل بگیرد، این پیام را منتقل کرد که فشار نظامی همچنان ابزار مؤثری برای 

تحمیل امتیاز است. 
شاهد ۲: روش مواجهه اسرائیل با دیگر دشمنان خود، مثل لبنان و سوریه استفاده از راهبرد 
»چمن زنی1« است؛ یعنی مجموعه ای از حملات دوره ای، عملیات های محدود و ترورهای 
هدفمند برای فرسایش تدریجی توان طرف مقابل، بدون آنکه به یک جنگ تمام عیار دائمی 

تبدیل شود.
شکل گیری  احتمال  نکند،  تغییر  محسوسی  شکل  به  بازدارندگی  توازن  اگر  رو  این  از 

1 .  mowing the grass
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این  در  اصلی  مسئله  دلیل  همین  به  می رود.  بالا  دوباره  ضربه  و  ترمیم  ضربه،  از  چرخه ای 
مقطع نه تمایل به جنگ، بلکه حکم عقل و منطق به بازدارندگی است. از این رو باید تا تنبیه 

متجاوز با توازن در هزینه ها، جنگ ادامه پیدا کند.
این مطلب را می توان از طریق قاعده عقلی »وجوب دفع ضرر محتمل« هم تبیین کرد، 
زیرا بدون تردید در صورت حصول تنبیه متجاوز، احتمال شعله ورشدن دوباره جنگ و ضرر 
مجدد به کشور وجود دارد و نظر به اینکه دفع ضرر محتمل واجب است، پس باید جنگ تا 
تنبیه ادامه پیدا کند و شاید همین مطلب در ذهن برخی از فقها بوده که گفته اند: نباید در فرض 

ضرر داشتن آتش بس بر مسلمین، آن را پذیرفت. )علامه، ۱۴۱۴، ج۹، ص۳۵۳(
نْْ 

َ
 لَ

ْ
لْ

ُ
... قُ

َ
فِِتْْنََةَ

ْ
وا الْ

ُ
مََّ سُُئِِلُ

ُ
ارِِهََا ثُ

َ
طَ

ْ
قْ
َ
یهِِمْْ مِِنْْ أَ

َ
تْْ عََلَ

َ
وْْ دُُخِِلَ

َ
فرمایش الهی در آیات شریفه: وََ لَ

از  )دشمنان(  اگر  و   
ً
لِِیلاً

َ
قَ  

َ
إِِلاَّ مََتََّعُُونََ 

ُ
تُ  

َ
لاَ  

ً
إِِذاً وََ  تْْلِِ 

َ
قَ

ْ
الْ وِِ 

َ
أَ مََوْْتِِ 

ْ
الْ مِِنََ  مْْ 

ُ
رََرْْتُ

َ
فَ إِِنْْ  فِِرََارُُ 

ْ
الْ عََکمُُ 

َ
ینْْفَ

اطراف بر آنان وارد می شدند، پس از آن آشوبگران دنبال فتنه گری بودند... )ای پیامبر( بگو: اگر 
از مرگ یا کشته شدن بگریزید، گریز برای شما سودی نخواهد داشت و در آن هنگام جز اندکی 
از دنیا برخوردار نخواهید شد )احزاب، ۱۴ و ۱۶( به همین مطلب عقلی )کناره گیری از جنگ 
پیش از تنبیه دشمن که ضرر بزرگ تر و بازگشت دشمن به جنگ را به دنبال دارد( رهنمون است 
و چون آیه شریفه در مقام ارشاد به حکم عقل است نه در مقام تأسیس حکم شرعی در منظومه 

ه به عنوان دلیل مستقلی مورد استناد قرار نگرفته است.
ّ
ادلّ

مؤید این برداشت از آیه شریفه، کلام امیرالمؤمنین  است که به استناد این آیه خطاب 
آینده  از شمشیرهای  نزدیک بگریزید  از شمشیرهای  اگر  به خدا،  یارانش فرمود: »سوگند  به 

سالم نخواهید ماند؛ پس استقامت کنید.« )کلینی، ۱۴۰۷، ج۵، ص۴۰(1

بخش دوم: تعیین محدوده جنگ در فرض شرایط خاص

تا کنون در خصوص تحدید زمان ادامه جنگ سخن گفته شد؛ اما اکنون به حد ادامه جنگ 
با فرض عروض شرایط خاص خواهیم پرداخت؛ اما همین بحث را در دو فرض پی خواهیم 

گرفت:
أ. وخامت و سختی ادامه جنگ

ب. عروض شرایط اضطراری برای توقف جنگ

اسْْتََعِِنُُيوا بِِالصََّبْْر
َ
ةِِ، فَ

َ
مُُونََ مِِنْْ سُُيُُوفِِ الْآجِِآلَ

َ
سْْلَ

َ
 تَ

الَا
ةِِ 

َ
عََاجِِلَ

ْ
مْْ مِِنْْ سُُيُُوفِِ الْ

ُ
رََرْْتُ

َ
ئِِنْْ فَ

َ
هِِ لَ

َ
 . 1 وََ ايْْمُُ اللَّ



214

14
04

ن 
ستا

زم
 ،5

ه 0
مار

 ش
م،

ده
سیز

ل 
سا

دین و قانون

۱. جنگ در حالت وخامت و سختی

 جعل جهاد در فرض سختی و حرج است، چنان که ماهیت 
ً
باید توجه داشت که اصلاً

برخی دیگر از احکام الهی نظیر خمس و زکات و... اقتضای حرج و مشقت دارد، از این رو 
باید در نظر داشت که فرض وخامت و سختی ادامه جنگ در جایی باید مورد بررسی قرار گیرد 

که سختی بیش از حد متعارف جنگ مدنظر باشد.
نیز باید در نظر داشت که پیش تر اثبات شده که حکم اولی در اسلام تعیین پایان جنگ بعد 
از تنبیه متجاوز است، از این رو فرض وخامت و سختی قرار است نقش عنوان ثانوی و مانع از 
جریان حکم اولی را ایفا کند و صرف اثبات عدم المانعیه برای جریان حکم اولی کافی است.
اما فرض وخامت ادامه جنگ به نوبه خود باید در دو مورد بررسی شود، موردی که وخامت 
به خاطر عدم پشتیبانی اجتماعی است و موردی که وخامت به خاطر فشارهای اقتصادی و 

ناتوانی در اداره جامعه است.
أ. جنگ در فرض عدم پشتوانه اجتماعی

باشد،  انسانی  اگر منظور پشتیبانی  باید توجه داشت که  در مورد عدم پشتوانه اجتماعی 
یعنی مردم راضی به ادامه جنگ باشند، ولی نیروی انسانی کافی برای ادامه جنگ وجود نداشته 

باشد؛ حکم فقهی اولی:
کافی  پشتوانه  بدون  در جنگ ها،  آله  و  علیه  اسلام صلی الله  گرامی  پیامبر  سیره  به   :

ً
اولاً

هم باید ادامه داد. چنان که ایشان بر اساس همین الگو عمل می کردند؛ برای مثال در جنگ 
احد وقتی شمار سپاه دشمن حدود سه هزار نفر بود به همراه هزار تن جنگجو بیرون رفت و 
وقتی مقداری از راه رفتند و عبدالله بن ابی با سیصد تن از همراهان خود به بهانه اینکه با نظر 
او - جنگ شهری و باقی ماندن در مدینه - مخالفت شده از این راه برگشتند، پیامبر خدا با 
رفتند. )طبرسی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۴۷۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۷،  پیش  احد  به سوی  نفر  هفتصد 

ج۴، ص۲۱(
: خداوند متعال به شرط صبر و استقامت مؤمنین، هر چند که شمار آنها کمتر باشند 

ً
ثانیاً

مِِنْْکمْْ  یکنْْ  إِِنْْ  قِِتََالِِ 
ْ
الْ ی 

َ
عََلَ مُُؤْْمِِنِِینََ 

ْ
الْ حََرِِّضِِ  النََّبِِی  یهََا 

َ
أَ یا  است.  داده  پیروزی  و  فتح  وعده 

 
َ
وْْمٌٌ لاَ

َ
قَ نََّهُُمْْ 

َ
بِِأَ رُُوا 

َ
ذِِینََ کفَ

َ
الَّ مِِنََ   

ً
فاً

ْ
لْ
َ
أَ لِِبُُوا 

ْ
 یغْ

ٌ
مِِائََةٌ إِِنْْ یکنْْ مِِنْْکمْْ  وََ  مِِائََتََینِِ  لِِبُُوا 

ْ
رُُونََ صََابِِرُُونََ یغْ

ْ
عِِشْ

لِِبُُوا مِِائََتََینِِ 
ْ

 صََابِِرََةٌٌ یغْ
ٌ
إِِنْْ یکنْْ مِِنْْکمْْ مِِائََةٌ

َ
 فَ

ً
عْْفاً

َ
نََّ فِِیکمْْ ضَ

َ
هُُ عََنْْکمْْ وََ عََلِِمََ أَ

َ
 اللَّ

َ
فَ

َ
فَّ

َ
هُُونََ * الْآنََآ خَ

َ
قَ

ْ
یفْ

هُُ مََعََ الصََّابِِرِِینََ ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ 
َ
هِِ وََ اللَّ

َ
نِِ اللَّ

ْ
ینِِ بِِإِِذْ

َ
فَ

ْ
لْ
َ
لِِبُُوا أَ

ْ
 یغْ

ٌ
فٌ

ْ
لْ
َ
وََ إِِنْْ یکنْْ مِِنْْکمْْ أَ

)و جهاد( برانگیز. اگر از شما بیست ]نفر[ شکیبا باشند، بر دویست ]نفر[ پیروز می شوند و اگر 
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صد ]نفر[ از شما باشند، بر هزار ]نفر[ از کسانی که کفر ورزیدند، پیروز می گردند به سبب 
اینکه، آنان گروهی هستند که به طور عمیق نمی فهمند * هم اکنون خدا به شما تخفیف داد و 
معلوم داشت که در شما ضعفی هست پس اگر از شما صد ]نفر[ شکیبا باشند، بر دویست 
]نفر[ پیروز می شوند و اگر از شما هزار ]نفر شکیبا[ باشند با رخصت الهی، بر دو هزار ]نفر[ 

پیروز خواهند شد و خدا با شکیبایان است. )انفال، ۶۵ و ۶۶(
و پر واضح است که در جنگ اخیر، مردم نه تنها پشتیبانی خود از ادامه جنگ را ابراز و 
مطالبه کرده اند، بلکه در صحنه هستند و پا پس نگذاشته اند و حتی اگر چنین گمانی حاصل 

آید که شاید این مقاومت و میدان داری مردم ادامه پیدا نکند:
: نمی توان در اینجا به این احتمال اعتنا کرده و احتیاط نمود و گفت باید دست از جنگ 

ً
اولاً

کشید، بلکه احتیاط به ترک احتیاط است، زیرا تکلیف به جهاد تا تنبیه دشمن قطعی است و در 
صورت شک در مانع یا قاطع )پشتوانه اجتماعی(، اصل )استصحاب عدم المانعیه. القاطعیه( 

عدم آن است.
»بالاخره  فرمود:  که  کرد  مراجعه    شهید  امام  فرمایش  به  باید  تردید  موارد  در   :

ً
ثانیاً

کمبود و کسری هایی هست. اما با وجود همه اینها، می بینید ملت به انقلابشان علاقه مندند. 
ایستاده اند و با فطرتشان به اسلام و نظام اسلامی و حکومت اسلامی پاسخ می دهند. این، 
آن عزت واقعی است: »ان الله عزیز حکیم« )بقره، ۲۰۹ و ۲۲۹ و...(. عزیز یعنی این! یعنی 
»الغالب الذی لا یغلب« )سید بن طاووس، ۱۴۱۵، ج۱، ص۲۰۳؛ مجلسی، ۱۴۱۰، ج۹۵، 
 جامعه اسلامی این طوری است.« )بیانات رهبری در دیدار رئیس جمهور و 

ً
ص۵۲( حقیقتاً

هیئت دولت، ۱۳۷۱/۰۵/۳۱(
ب. جنگ در فرض عدم پشتوانه اقتصادی

ادامه  از  بیشتری  سختی  جنگ،  در  اقتصادی  متعارف  سختی  بر  افزون  که  صورتی  در   
جنگ متوجه مسلمین شود، باید قواعد باب تزاحم )تقدیم اهم بر مهم( را جاری کرد؛ از این 
رو برخی از فقها به صراحت خاتمه جنگ در این دست موارد را در فرض تشخیص ولی امر 
مطرح کرده اند )علامه، ۱۴۱۴، ج۹، ص۳۵۳( و پر واضح است که در دفاع مقدس رمضانی 
۱۴۰۴ می بایست ادامه جنگ مقدم داشته شود1 و الا با بازگشت جنگ نه تنها همان تکانه های 

1 . گاه عروض عنوان ثانوی »نظیر روشن گری و اقناء عمومی« اقتضاء می کند که این محدودیت برای پایان 
جنگ مراعات نشود )چنان که در صلح امام حسن  و پذیرش آتش بس در دفاع مقدس 12 روزه رخ داد، 
تا فردا روز گفته نشود که شما نباید اصرار به ادامه جنگ می کردید و به خسارت ها دامن می زدید. چنان که 
همین شبهه در حال حاضر نسبت به ادامه جنگ بعد از آزاد سازی خرمشهر همچنان در فضای مجازی مطرح 
است.(. و یکی از دیگر موارد عنوان ثانوی ناتوانی مطلق در اداره کشور به خاطر نبود منابع اقتصادی است، 



216

14
04

ن 
ستا

زم
 ،5

ه 0
مار

 ش
م،

ده
سیز

ل 
سا

دین و قانون

اقتصادی را خواهیم داشت، بلکه باید هزینه بیشتری هم پرداخت شود.
نیز نباید از نظر دور داشت که در این دفاع مقدس، خون ولی خدا بر زمین ریخته شده و 

این مهم قصه را متفاوت کرده؛ کفه ادامه جنگ تا تنبیه متجاوز را سنگین تر می کند.
لازم به ذکر است که خوف فقر و فشار اقتصادی غیرمتعارف نمی تواند مجوز قطع جنگ 
باشد؛ بلکه ترک جنگ است که وعید الهی بر فقر را به ارمغان می آورد؛ چنان که پیامبر خدا 
را فی 

ْ
قْ

َ
 فی نفسِِهِِ، و فَ

ً
لاًّ

ُ
ه ذُ

ّ
بسََهُُ اللّ

ْ
رکََ الجِِهادََ لْأ

َ
حضرت محمد مصطفی  فرمودند: »فمََن تَ

رِِماحِِها«  مََراکِِزِِ  یْْلِِها و 
َ

بسََنابِِکِِ خَ مّّتی 
ُ
اُ عََأزََّ  تبارکََ و تعالی  ه 

ّ
اللّ نََّإ  دِِینهِِ.  مََحْْقا فی  تِِهِِ، و 

َ
مََعیشَ

هر کس جهاد را واگذارد، خداوند جامه خواری بر جان او پوشاند و زندگی اش را دستخوش 
فقر سازد و دینش را از بین ببرد. خداوند تبارک و تعالی عزّّت و اقتدار امّّت مرا در سم های 

اسبانشان و نوک نیزه هایشان قرار داده است. )حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۱۵، ص۱۰(

۲. جنگ در شرایط اضطراری

بدون تردید اگر نوبت به فرض اضطرار و ضرورت برسد، این حد یعنی لزوم تنبیه متجاوز، 
چنان که  زیرا  ص۶۳(،  ج۸،   ،۱۴۱۸ حائری،  )ر.ک:  می شود  برداشته  جهاد  به  حکم  برای 
علما تصریح دارند: »حال الاضطرار یجوز فیه ما لایجوز حال الاختیار« و »الضرورات تبیح 

المحظورات.« )فاضل هندی، ۱۴۱۶، ج۷، ص۲۹۸؛ مراغی، ۱۴۱۷، ج۲، ص۷۰۴(
اضطرار  و  تشخیص مصداق ضرورت  مهم  اما  است،  مسلم  پیش گفت  کبرای  اینکه  با 
و  لغوی  نظر  از  باید  را  اضطرار  و  ضرورت  واژه  شناسی،  مصداق  بعد  تنویر  برای  است، 

اصطلاحی مورد مداقه قرار دهیم:
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّّ به فتح یا ضمّّ اول است. ضرّّ با فتح اول متضاد 
نفع است و معنای آن زیان دیدگی است و با ضمّّ اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی 
و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد یا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا 
و جوارح؛ چنان که قرآن مجید از بیماری حضرت ایوب به ضرّّ تعبیر کرده و از زبان ایشان 
گزند  و  مرا سختی  )انبیاء، ۸۳(؛   ََالرّّاحِِمِِین رْْحََمُُ 

َ
أَ نْْتََ 

َ
أَ وََ  رُُّ 

ُ
الضُّ مََسََّنِِی  نِِّی 

َ
أَ است:  فرموده 

رٍٍّ )انبیاء، ۸۴(؛ پس او 
ُ

نا ما بِِهِِ مِِنْْ ضُ
ْ

فْ
َ

کشَ
َ
هُُ فَ

َ
اسْْتََجََبْْنا لَ

َ
رسیده و تو مهربان ترین مهربانانی. فَ

را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود برداشتیم.
به هر حال خود اضطرار به معنای احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنان که 
در لسان العرب آمده است: »اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی و ضرر اسم مصدر 

که البته باید به حد اضطرار یا تکلیف بما لایطاق برسد.
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اضطرار است.« )ابن منظور، ۱۴۰۵، ج۴، ص۴۸۳( اما از نظر اصطلاحی، فقها و اصولیون 
میان صاحب نظران  از  نموده اند.  ارائه  و مضطرّّ  از اضطرار   مشابهی 

ً
تقریباً و  متعدد  تعاریف 

شیعه، علامه حلی در مقام تعریف مضطرّّ می نویسد: »المضطر هو من یخاف التلف علی 
نفسه« مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد. )فخر المحققین، ۱۳۸۷، ج۴، 

ص۱۶۲(
مقدس اردبیلی گفته است: »الاضطرار ما لم یمکن الصبر علیه مثل الجوع« اضطرار آن 

است که صبر بر آن ممکن نباشد؛ مانند گرسنگی. )اردبیلی، بی تا، ص۳۶۳(
بدین ترتیب می توان گفت که اضطرار برای امت اسلامی زمان رخ می نمایاند که خوف 
تلف امت یا بعض آن وجود داشته باشد و یا حداقل به گونه ای امت در مضیقه قرار گیرد که 
صبر بر آن برای مردم جان کاه و ناممکن باشد. البته ناممکن بودن در اینجا به معنای عرفی 

مدنظر است نه معنای عقلی آن!

توصیه های سیاستی )نتیجه گیری(:

با اینکه جنگ و صلح به عهده شخص رهبر نهاده شده و اکنون این مهم بر دوش حضرت 
 برای توجیه دیپلمات های ایرانی و 

ً
آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای دام ظله است، اما حتماً

تصمیم گیران جلسات توجیهی گذاشته شود و به آنها توجه داد که بر اساس تحقیق پیش رو:
۱. ملاک پایان جنگ باید تنبیه دشمن، بلکه تقاص او دانسته شود. مگر اینکه مصلحت 
بالاتری را رهبر انقلاب در نظر گرفته باشند که از باب تزاحم آن مصلحت مقدم داشته می شود 

یا ضرورت ایجاب کند.
۲. نباید آتش یا صلحی که ممکن است در آینده رخ دهد به صورت ملی ملاحظه شود، 
بلکه باید هلال شیعی )سایر کشورها و گروه هایی( که برای حمایت از ایران وارد معرکه شده اند 

را شامل شود و در واقع شرط آتش بس را عدم تعرض به سایر محور مقاومت در نظر بگیرند.
۳. تشخیص مصداق ضرورت برای آنها تبیین شود که در موارد ناچاری و خوف هلاکت 

ملت یا بخشی از آن تصویر می شود.
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. امام خمینی
9. امام خمینی، سید روح الله. )۱۳۷۹(. صحیفه امام )چاپ دوم(. تهران: مؤسسه تنظیم و 

. نشر آثار امام خمینی
10. امام خمینی، سید روح الله. )۱۴۲۰ق(. کتاب الطهارة )چاپ اول(. تهران: مؤسسه تنظیم 

. و نشر آثار امام خمینی
11. امام خمینی، سید روح الله. )۱۴۲۱ق(. کتاب البیع )چاپ اول(. تهران: مؤسسه تنظیم و 

. نشر آثار امام خمینی
جهانی  کنگره  قم:  اول(.  )چاپ  المکاسب  کتاب  )۱۴۱۵ق(.  مرتضی.  انصاری،   .12

بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
13. بحرانی، سید هاشم. )۱۴۱۶ق(. البرهان فی تفسیر القرآن )چاپ اول(. تهران: بنیاد بعثت.

14. بحرانی، محمد سند. )۱۴۱۳ق(. سند العروة الوثقی )چاپ اول(. قم: مکتبة الداوری.
15. بحرانی، یوسف بن احمد. )۱۴۰۵ق(. الحدائق الناضرة )چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات 



219

۱۴
۰۴

ن 
ضا

رم
گ 

جن
به 

ی 
بیق

تط
اه 

نگ
 با 

گ
جن

ن 
پایا

ی 
رع

 ش
یار

مع
دین و قانون

اسلامی.
16. بجنوردی، سید حسن بن آقابزرگ موسوی. )۱۴۱۹ق(. القواعد الفقهیة )چاپ اول(. قم: 

نشر الهادی.
المکاسب )چاپ  التعلیق علی  إلی  الطالب  إرشاد  تبریزی، جواد بن علی. )۱۴۱۶ق(.   .17

سوم(. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
18. جوهری، اسماعیل بن حماد. )۱۴۱۰ق(. الصحاح. بیروت: دارالعلم للملایین.

19. حائری طباطبایی، سید علی بن محمد. )۱۴۱۸ق(. ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام 
. بالدلائل )چاپ اول(. قم: مؤسسه آل البیت

. 20. حر عاملی، محمد بن حسن. )۱۴۰۹ق(. وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت
21. خامنه ای، سید علی بن جواد حسینی. )۱۴۱۸ق(. المهادنة )چاپ اول(. قم: دائرةالمعارف 

فقه اسلامی.
22. خویی، سید ابوالقاسم موسوی. )۱۴۱۷ق(. مصباح الفقاهة. قم: مؤسسه انصاریان.

23. خویی، سید ابوالقاسم موسوی. )۱۴۱۸ق(. التنقیح فی شرح العروة الوثقی )چاپ اول(. 
قم: تحت اشراف آقای لطفی.

تهران:  اول(.  )چاپ  القرآن  تفسیر  فی  العرفان  انوار   .)۱۳۷۵( ابوالفضل.  داورپناه،   .24
انتشارات صدر.

اول(.  )چاپ  القرآن  ألفاظ  مفردات  )۱۴۱۲ق(.  محمد.  بن  حسین  اصفهانی،  راغب   .25
بیروت: دارالعلم - الدار الشامیة.

26. سید بن طاووس، رضی الدین علی. )۱۴۱۵ق(. الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة 
فی السنة )چاپ اول(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

قم:  اول(.  )چاپ  القرآن  فقه  فی  العرفان  کنز  )۱۴۲۵ق(.  عبدالله.  بن  مقداد  سیوری،   .27
انتشارات مرتضوی.

تنقیح شرائع الإسلام  إلی  ثانی، زین الدین بن علی. )۱۴۱۳ق(. مسالک الأفهام  28. شهید 
)چاپ اول(. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة.

29. صدوق، محمد بن علی )شیخ صدوق(. )۱۴۱۳ق(. من لایحضره الفقیه )چاپ دوم(. 
قم: دفتر انتشارات اسلامی.

30. طباطبایی، سید محمدحسین. )۱۴۱۷ق(. المیزان فی تفسیر القرآن )چاپ پنجم(. قم: 
دفتر انتشارات اسلامی.

31. طبرسی، فضل بن حسن. )۱۳۷۲(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن )چاپ سوم(. تهران: 
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انتشارات ناصرخسرو.
32. طبرسی، فضل بن حسن. )۱۳۷۷(. تفسیر جوامع الجامع )چاپ اول(. تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
مرتضوی،  کتاب فروشی  تهران:  سوم(.  )چاپ  مجمع البحرین  فخرالدین.  طریحی،   .33

۱۴۱۶ق.
34. طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن. الخلاف )چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسلامی، 

۱۴۰۷ق.
تهران:  سوم(.  )چاپ  الإمامیة  فقه  فی  المبسوط  حسن.  بن  محمد  ابوجعفر،  طوسی،   .35

المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
انتشارات  البیان فی تفسیر القرآن )چاپ دوم(. تهران:  36. طیب، سید عبدالحسین. أطیب 

اسلام، ۱۳۷۸ش.
37. فاضل لنکرانی، محمدمهدی. القواعد الفقهیة )چاپ اول(. قم: چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.
الأحکام  قواعد  عن  الإبهام  و  اللثام  کشف  اصفهانی.  حسن  بن  محمد  هندی،  فاضل   .38

)چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
39. فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد 

)چاپ اول(. قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
40. قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن )چاپ ششم(. تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
الشرعیة علی مذهب  بن یوسف بن مطهر اسدی. تحریر الأحکام  41. علامه حلی، حسن 

الإمامیة )چاپ اول(. قم: مؤسسه امام صادق ، ۱۴۲۰ق.
42. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. تذکرة الفقهاء )چاپ اول(. قم: مؤسسه 

آل البیت ، ۱۴۱۴ق.
و  الحلال  معرفة  فی  الأحکام  قواعد  اسدی.  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  حلی،  علامه   .43

الحرام )چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
الشریعة  أحکام  فی  الشیعة  مختلف  اسدی.  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  حلی،  علامه   .44

)چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
اشرف:  نجف  اول(.  )چاپ  الفقاهة  أنوار  خضر.  بن  جعفر  بن  حسن  کاشف الغطاء،   .45

مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
46. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب. الکافی )چاپ چهارم(. تهران: دارالکتب الإسلامیة، 

۱۴۰۷ق.
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الحرام  و  الحلال  فی مسائل  بن حسن. شرائع الإسلام  نجم الدین جعفر  47. محقق حلی، 
)چاپ دوم(. قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.

  48. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
)چاپ اول(. بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، ۱۴۱۰ق.

49. مراغی، سید میر عبدالفتاح. العناوین الفقهیه )چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسلامی، 
۱۴۱۷ق.

50. مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه )چاپ اول(. تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
مؤسسه  قم:  دوم(.  )چاپ  الإسلام  دعائم  تمیمی.  محمد  بن  نعمان  ابوحنیفه،  مغربی،   .51

آل البیت ، ۱۳۸۵ق.
تهران:  اول(.  )چاپ  المکاسب  حاشیه  فی  الطالب  منیة  محمدحسین.  میرزا  نائینی،   .52

المکتبة المحمدیة، ۱۳۷۳ق.
53. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام )چاپ اول(. ]بدون محل 

نشر[: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
54. نراقی، ملااحمد بن محمدمهدی. رسائل و مسائل )چاپ اول(. قم: کنگره نراقیین ملا 

مهدی و ملااحمد، ۱۴۲۲ق.
55. نوری، محدث، میرزا حسین. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل )چاپ اول(. بیروت: 

مؤسسه آل البیت ، ۱۴۰۸ق.
56. واسطی، زبیدی، سید محمد مرتضی حسینی. تاج العروس من جواهر القاموس )چاپ 

اول(. بیروت: دارالفکر للطباعة، ۱۴۱۴ق.
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